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اوضاع آشفته ترجمه کتاب
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28642005000شازده کوچولو

14181103000قلعه حیوانات

11145005000بابالنگ دراز

10285001500بیگانه

97910004400ملت عشق

9335005000صد سال تنهایی

791102000پیرمرد و دریا

6581102200من پیش از تو

6405005500کوری

651102000ناتوردشت

19846161101650

6155001500دنیای سوفی

5112505000بینوایان

5152003000جاناتان مرغ دریایی

5125002000قمارباز 

4305001000مردی به نام اوه

4135002200بادبادک باز

4391102200پس از تو

465001000جنایت و مکافات

3212503000کیمیاگر

-میگمشنیدیکهفلانکتابخارجیاومده،چقدمطرفدارداره؟

-آره؛میگنخیلیخوبه.

-بهنظرمبیاماهمیهدونهازاینکتاببزنیم؟

-یعنیترجمهاشکنیمدوباره؟

-نــهبابــا،ترجمــهچیــه؟الکــیبریــمپــولمترجــمبدیــم!خیلــیراحــتهمــونترجمــه

روکپــیمیکنیــموچنــدتــاکلمــهاشروهــمعــوضمیکنیــم.

-خباونوقتاسممترجمهممیخواد،اونوچیکارکنیم؟

-کاریندارهکه.یهاسمالکیمیزنیم.مطمئنباشکسیهمبهشگیرنمیده.

ایــنمکالمــه،الانرایجتریــنمکالمــهبیــنناشــرانیشــدهاســتکــهکتابــیپرطرفــداردرحــوزهنشــرمیبیننــدوبعــدهــمخیلــیراحــتاز

کتــاباصلــیکپــیمیکننــدوبــهبــازارمیفرســتندوبعــدهــمکــهازآنهــامیپرســی،مترجــمکتــابچــهکســیاســت؟اســمیمیگوینــدو

امــاتــهماجــرابــهایــنمیرســیکــهاســمهــمتخیلــیاســتومترجمــیوجــودنــدارد.آمــاریراازخانــهکتــابوزارتارشــادگرفتیــمدرمــورد

ــابکــهترجمــه ــدهایمیشــودانجــامداد؛اینکــهیــککت ــارســاده،تحلیلهــایپیچی ــنآم ــاازای ــابدر6ماهــهاولســال97،ام چــاپکت

اصلــیآنفقــطبــراییــکناشــراســتبهیکبــارهتوســط28ناشــردیگــرنیــزترجمــهومنتشــرشــدهاســت.درایــنگــزارشبــهتحلیــلایــن

آمــارپرداختیــمتــابدانیــموبدانیــدکــهچــهاتفــاقوحشــتناکیدرزمینــهترجمــهدرکشــورمیافتــد.

مترجم خیالی برای کتاب پرفروش

یادتان هســـت که از عجایب هفت گانه کتاب در ایران گفتیم. عجایبی 

که مطمئنا در هیچ جای کره زمین دیده نمی شـــود. یکی از این عجایب 

حیرت آور این بود که کتابی از آن ســـر دنیا به ایران می رســـد و یک ناشر 

با همه مشـــکلاتی که وجود دارد، حق کپی رایت کتاب را از ناشر اصلی 

می خرد و آن را چاپ می کند. از خوش اقبالی ناشر، کتاب معروف می شود 

و همه جا از کتاب حرف می زنند و به لطف شبکه های مجازی، جمله های 

قصار کتاب همه جا می چرخد و کتاب پرفروش می شود. اما از بداقبالی 

ناشـــر اصلی، به یک باره حجم وسیعی از این کتاب در فضای نشر چاپ 

می شـــود، بدون اینکه ناشر خبر داشته باشد چه اتفاقی برای کتابی که 

کلی هزینه برایش کرده، افتاده است! کتاب با اسامی مترجمان مختلف 

چاپ شـــده، درحالی که برخی از اسامی این مترجم ها خیالی هستند و 

ناشر محترم کپی کار! فقط برای اینکه بتواند سودی نصیب خودش کند 

در بازار می چرخد و بعد می بیند فلان کتاب معروف شـــده و راحت آن را 

کپی می کند و اســـم خیالی برای مترجم روی آن می گذارد و حالا برای 

کتابی که هیچ هزینه هنگفتی نکرده، سود سرشار نصیبش می شود و این 

حال و روز اکثر کتاب های ترجمه شده در کشور ماست. 

چاپ کتاب با عنوان اشتباه

فکر کنید که کتاب را به ارشاد بفرستید با عنوان، »رمانی از جوجو مویز« 

بعد کتاب تان هم مجوز بگیرد! خنده تان نمی گیرد؟ یعنی ارشاد به کتابی 

با این عنوان مجوز داده و گویا کسی هم که مجوز داده است، متوجه نشده 

که این کتاب، کتاب اصلی نیست و خیلی راحت برای کتاب مجوز صادر 

کرده است، بله این اتفاق افتاده است برای کتاب »من پس از تو« که ناشر 

برای اینکه کتابی متفاوت با کتاب اصلی داشته باشد، خیلی راحت چنین 

عنوانی را در کتابش زده اســـت و به راحتی هم مجوز گرفته، بدون اینکه 

کسی به ناشر بگوید اقلا عنوان کتاب را درست بنویس! 

نتیجه

آمار وحشتناک ترجمه، به همین ها ختم نمی شود و در ترجمه کتاب های 

کودک که زیاد هم هســـتند، مشکلات زیادی داریم که خودش گزارشی 

جداگانـــه می طلبد، اما نکته مهـــم در این گزارش عدم نظارت قانونی به 

ترجمه ها است، اگر ممیزی وجود دارد، فقط به حذف یک سری کلمات 

خاص معطوف نشـــود و ممیزی و نظارتی برای تشخیص ترجمه کپی از 

ترجمه اصلی هم وجود داشته باشد، حرفی که حرف دل خیلی از ناشرانی 

اســـت که به شکل قانونی و خلاقانه فعالیت می کنند و برای نبود چنین 

قانون و نظارتی، ضررهای هنگفتی متحمل می شوند. 

نگاه کاسب کارانه به ترجمه

محمـدکریمـی،مترجـم:مشـکل اصلـی ترجمـه در کشـور کپی رایـت 

اسـت، ناشـر وقتـی می بینـد می توانـد کپـی کنـد و هیچ گونـه پیگـرد 

قانونـی هـم برایـش وجـود نـدارد، پـس ایـن کار را می کنـد و همین هـا 

باعـث می شـود تـا اوضـاع ترجمـه در کشـور نابسـامان باشـد. یعنـی هـر 

کسـی متنی را برمی دارد، ترجمه و یک ناشـر پیدا کرده و کتاب را منتشـر 

می کند. این بحث قانونی ماجراسـت. ما چون عضو کپی رایت نیسـتیم، 

پیگیـری حقوقـی هـم از طـرف ناشـر خارجی وجـود ندارد. 

مسـاله بعـدی ایـن اسـت کـه مـا در چنـد سـال اخیـر، انبوهـی از 

فارغ التحصیـلان رشـته مترجمـی زبـان داریـم و هـر سـاله هـم بـدون 

برنامه ریـزی و نـگاه دقیـق بـه بـازار کار مناسـب آنها بر تعدادشـان اضافه 

می شـود. دانشـگاه های ما هم بیشـتر به دنبال این هسـتند رشـته هایی 

را تاسـیس کنند که امکانات خاصی را نخواهد و زبان هم یکی از همین 

رشته هاسـت که فقط یک کلاس، اسـتاد، گچ و تخته می خواهد و تمام؛ 

می توانیـد 40 دانشـجو بگیریـد و کلـی پـول نصیب تـان شـود. خـب این 

دانشـجوها درس شـان تمام می شـود کجا جذب شوند؟ جایی برای شان 

نیسـت امـا می تواننـد کاری را انجـام دهنـد کـه توانایـی اش را دارند پس 

بـه سـمت ترجمـه می رونـد و کتـاب ترجمـه می کننـد و منتظـر چاپـش 

می ماننـد.  بخـش دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم ایـن اسـت کـه 

تعهـد حرفـه ای از بیـن رفتـه اسـت، یعنـی به خاطـر شـرایط اقتصادی ای 

کـه وجـود دارد مترجم هـا مجبورنـد هـر متنی کـه می رسـد ترجمه کنند. 

من مترجمی را می شناسـم که ترجمه پزشـکی، مهندسـی روانشناسـی، 

مهندسـی سـاختمان، رمـان فلسـفه و کتـاب کـودک انجـام می دهـد و 

در نتیجـه کتابـی کـه بیـرون می آیـد پـر از غلـط و اشـتباه اسـت و بدتـر از 

آن اینکـه سـازمانی یـا دسـتگاه نظارتـی بـرای ایـن موضوع وجـود ندارد، 

ممیزی ارشـاد برای یک سـری موضوعات خاص پیش بینی شـده و برای 

سـامان دهی ترجمـه، ممیـزی و نظارتـی وجـود نـدارد.  ناشـران خاصـی 

هسـتند که برای برند خودشـان اعتبار قائلند، آنها وقتی کاری را ترجمه 

می کننـد، کار را بـه چنـد کارشـناس هـم می سـپارند تـا ترجمـه درسـتی 

انجام شـود و نهایتا کتاب چاپ می شـود، برای همین اسـت وقتی کتابی 

بـا ترجمه هـای زیـاد بـه بـازار می آیـد، می گوینـد ترجمـه فـلان مترجـم 

را بخوانیـد، چـون می داننـد آن مترجـم و آن ناشـر بـرای کارشـان ارزش 

قائـل هسـتند. امـا دسـتگاه نظارتـی خاصـی بـرای نظـارت روی ترجمـه 

وجـود نـدارد.  مکانیسـم مترجـم خیالـی هـم بـه ایـن صـورت اسـت مثلا 

یـک نفـری کـه دسـت و پایـی در حـوزه نشـر دارد، تیمـی بـرای خـودش 

درسـت و یـک کتـاب حجیـم را بیـن چند نفر پخش می کند، کسـانی هم 

کـه کار ترجمـه را انجـام می دهنـد پـول مختصـری می گیرنـد کـه معمولا 

دانشـجوها هسـتند و نهایتا ترجمه ها را آن شـخص اول ادیت می کند و 

بـدون اسـم مشـخص یـا بـا یـک اسـم جعلی کتاب منتشـر می شـود. این 

هـم یـک روش کار اسـت. 

یـک روش دیگـر ایـن اسـت کـه یـک نرم افـزار می خرنـد و بعد با اسـتفاده 

از آن نرم افـزار کتـاب را ترجمـه می کننـد و بـا کمـی ادیـت کـردن، کتـاب 

را منتشـر می کننـد. متاسـفانه نـگاه بـه ترجمـه، نـگاه کاسـب کارانه ای 

شـده اسـت، یک دلیل اصلی هم مسـائل اقتصادی اسـت که گریبانگیر 

ترجمـه هم شـده اسـت. 

بیچاره مترجم اصلی

بـــا نگاهی به آمار 6 ماهه اول ســـال 97 در حوزه کتاب های ترجمه، 
علاوه بـــر آمار عجیب و غریب تعداد ناشـــران، تحلیل های دیگری هم 
وجود دارد. مثلا در 6 ماه اول امســـال، 28 مترجم مختلف و ناشـــر، 
کتاب »شـــازده کوچولو« را روانه بازار نشر کردند. فکرش را کنید چند 
سال از منتشر شدن کتاب معروف »شازده کوچولو« در ایران می گذرد. 
اولین بار در سال 1333، محمد قاضی این کتاب را ترجمه کرده است 
و بعد هم احمد شـــاملو، ابوالحســـن نجفی، مصطفی رحماندوست و 
12 مترجـــم دیگر این کار ترجمه را انجـــام دادند. اما نکته اصلی در 
مورد این کتاب این اســـت که اکثر ترجمه هایی که الان و در سال 97 
منتشر می شود کپی همان ترجمه هایی است که در آن سال ها ترجمه 
شده و به بازار آمده است و حالا اسم های زیادی می آید که این کتاب 
را ترجمه کرده اند، بدون اینکه واقعا این اتفاق افتاده باشـــد. ســـینا 
کمال آبادی، مترجم درباره این مســـاله می گوید: »بدتر از ترجمه های 
ضعیف، کپی کردن از ترجمه های قدیمی اســـت. البته نمی توانیم با 
شـــجاعت نمونه هایی از این مورد را مثال بزنیم، اما می دانیم که وجود 
دارد. مترجم جدید متن ترجمه شـــده قبلی را مقابل خود قرار می دهد 
و فقط با دســـت بـــردن در متن، آن را به عنوان ترجمه جدید منتشـــر 
می کند که ســـرقت است و ضرر آن برای مخاطب است. یکی از دلایل 
کار این اســـت که مثلا منِ نوعی به دنبال شـــهرت هستم و وارد عرصه 
ترجمه می شوم و درحالی که مهارتی در این حوزه ندارم، با کپی  کردن، 
کتابی را به نام خود منتشر می کنم. دیگر اینکه کتابی که یک شاهکار 
ادبی یا کتاب علمی مهمی اســـت می تواند بازار خوبی داشته باشد و 
ســـراغ ترجمه آن می روم. کما اینکـــه وقتی کتابی برنده نوبل یا جایزه 
خاصی می شود ممکن است از آن کتاب یا کتاب  بخصوص نویسنده ای 
چندین ترجمه در بازار وجود داشته باشد. هرچقدر کپی کاری بیشتر 
و ترجمه های بیشـــتری روانه بازار شـــود، کار خوب تحت الشعاع قرار 
می گیـــرد و کمتر دیده و حقش خورده می شـــود. ضرر دیگر این کار 
این است که مخاطب دچار نوعی سردرگمی و تشخیص سره از ناسره 

برایش دشوار می شود.«

کپی رایت و دیگر هیچ

در ایـن اوضـاع و احـوال ناشـرانی کـه بـا کتاب هـای ترجمـه چرخ شـان 

می چرخد، ضرر بیشـتری می کنند. یکی از این انتشـارات، کوله پشـتی 

اسـت کـه بـا کتاب هـای خارجی فعالیت می کند امـا همین ترجمه های 

کپـی، ضـرر زیـادی بـه آنهـا رسـانده اسـت. ابـاذر رضانیـا معلـم، مدیـر 

انتشـارات کتـاب کوله پشـتی در ایـن زمینـه می گویـد: »متاسـفانه ایـن 

قضیـه در فضـای نشـر و در میـان همـکاران انتشـاراتی بسـیار شـایع 

شـده اسـت، بـه نظـر می رسـد بایـد قانونـی جامـع بـرای ایـن موضـوع 

تدویـن شـود کـه پیگیـری ایـن مهـم برعهـده مسـئولان فرهنگی اسـت، 

ممکـن اسـت عـده  ای بگوینـد زمان بـر اسـت، در ایـن صـورت می تـوان 

حداقـل قانـون کپی رایـت را در زمینـه کتاب هـای ترجمـه اعمـال کـرد. 

البتـه واقعیـت امـر ایـن اسـت که ظاهرا ایـن عمل قانونی اسـت، چراکه 

کتـاب مجـوز ارشـاد دارد و ارشـاد هـم ترجمـه را از لحـاظ کپـی و برابری 

بررسـی نمی کنـد، کتاب هـا فقـط ممیـزی می شـوند، بنابرایـن هیـچ 

مانعـی بـرای ناشـرانی کـه آماده خـور هسـتند وجـود نـدارد، پـس اصـل 

قضیـه رنـگ و لعـاب قانونـی دارد، ولـی به شـخصه چندیـن مرتبه از این 

مسـیر ضربـه خـورده ام، در سـال گذشـته حق رایت چندیـن کتاب را در 

اختیـار داشـتیم کـه ناشـران دیگـری نیـز بدون داشـتن این حـق، آن را 

ترجمـه و منتشـر کردنـد. بـرای نمونـه کتـاب »صداهایـی از چرنوبیل« با 

مجوز حق انتشـار از نویسـنده خانم الکسـویچ منتشر شد، اما متاسفانه 

چنـد ناشـر دیگـر نیـز ایـن کتـاب را بعـد از مـا منتشـر کردنـد و عمـلا 

مـا نتوانسـتیم کاری از پیـش ببریـم، چـون خلأ قانونـی در ایـن زمینـه 

داریـم، زیـرا تنهـا آثـاری که بـرای اولین بار )آثـار ایرانـی و غیر ایرانی( در 

ایـران چـاپ می شـوند، تحـت حمایت مالکیـت معنوی قانـون مولفان و 

مصنفـان قـرار می گیرنـد. بنابرایـن در وهله اول قانون باید اصلاح شـود 

تـا بتـوان بـه بقیـه موارد آن رسـیدگی کـرد. اما اگر از همـان ترجمه کپی 

شـود، ایـن می توانـد قابـل پیگـرد باشـد و مـورد حمایت قانـون مالکیت 

معنـوی اثـر قـرار خواهـد گرفت.« 

فقط یک ویرگول

یکی از ناشرانی که بسیار از موضوع کتاب های کپی ضربه خورده، یوسف 

علیخانی است، کسی که برای ترجمه کردن یک کتاب خارجی، نویسنده 

و ناشـــر خارجی را پیدا می کند و بعد با رضایت آنها و خریدن کپی رایت، 

کتاب را به چاپ می رســـاند. او در این زمینه می گوید: »در فاصله چاپ 

سومین اثر از یک نویسنده که تمامی آثارش در موسسه ما ترجمه و چاپ 

شده بود، فرصت نشد کتاب چهارم از این اثر را که پرفروش ترین کتابش 

هم بود، به بازار وارد کنیم. در همین بین بود که به گوش مان رسید کتابی 

که چاپش تمام شده درحال ویزیت  شدن در کتابفروشی هاست و در بازار 

نشر پخش می شود. به دنبال کتاب رفتم. جالب اینکه دیدم چاپ یازدهم 

کتاب به صورت زیراکس و غیرقانونی و با قیمتی کمتر از قیمتی که پشت 

جلد کتاب زده بودیم توسط  دستفروش در کتابفروشی های انقلاب فروخته 

می شد. رد این اتفاق را گرفتم و رسیدم به یکی از پخش کنندگان اصلی. 

نه من بلکه همه تقریبا می دانند مشـــکل کارشـــان کجاست، اما قدرت 

مقابلـــه نداریم. این اتفاق زمانی دردناک تر می شـــود که می فهمیم این 

دزدها در اســـتان های دیگر و شهرهای بزرگی مثل مشهد و اصفهان نیز 

شعبه و دفتر دارند.« این مدیر نشر در ادامه روایت برخوردش با کتابفروش 

متخلف می گوید: »پلیس را صدا زدیم و درنهایت کتابفروش راضی شد که 

بابت کتاب به ما فاکتور بدهد تا بتوانیم در دادسرا شکایتی تنظیم کنیم. 

جدا از ضرر من و موسســـه نشرم، این گونه فروش کتاب، آمارهای نشر و 

کتابخوانی را در کشـــور زیر ســـوال می برد. من به عنوان ناشر اگر ببینم 

قرار است به شکایتم رسیدگی نشود و کتاب هایم این گونه به غارت برود، 

ترجیح می دهم سرمایه ام را از این کار خارج کنم.« 

این صحبت های علیخانی، صحبت خیلی های دیگر در حوزه نشر است 

که قانونی کار می کنند. نگاهی به آمار منتشـــر شده در 6 ماه اول سال، 

نکته جالب دیگری را هم نشان می دهد، کتاب »من پیش از تو« که توسط 

انتشارات آموت به چاپ رسیده است از جمله کتاب های پرطرفدار این چند 

سال بوده که ناشران متقلب هم خیلی به آن علاقه داشته اند و جالب است 

که همین ناشران برای اینکه کتاب را چاپ کنند و مثل کتاب اصلی نباشد، 

یک ویرگول ناقابل را از عنوان کتاب برداشـــته اند و کتاب را چاپ کردند! 

همین ویرگول ناقابل چقدر ضرر هنگفت به ناشر اصلی وارد می کند اما 

نظارتی بر آن وجود ندارد و کتاب چاپ می شود!
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